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یک: قیصر امین پور شاعر توانا 
و هم روزگار ما فرزند سرزمینی 
تاریــخ،  گواهــی  بــه  کــه  بــود 
خاســتگاه تفکر علــوی گردید. 
شوشــتر  ســرزمین،  ایــن  در 
به عنوان یکــی از قدیمی ترین 
شــمار  در  ایــران  شــهرهای 
می آمده است. شهری با آبشارهای قدیمی و خانه ها و 
کوچه های زیبا و مسجد جامع و منبری منسوب به اهل 
بیت وحی و رسالت. »گتوند« در همسایگی شوشتر که 
محل تولد قیصر بود از این معنویت و عرفان عارفان و 
اصل شوشــتر بی بهره نمانده بود. از دیگر سو قیصر که 
بخشــی از تحصیل خــود را در دزفول ســپری کرده بود؛ 
همان نگاه شــیعی را در این شــهر که بــه دارالمؤمنین 
شهرت داشته و روزگارانی دارای صدها مجتهد مسلم 
بوده است؛ تداوم بخشید. پس اندیشه دینی و مذهبی 
این شــاعر ریشــه در تاریخ درخشــان با ارادت محمد و 
آل محمــد)ع( داشــته و بــه ارادت ورزی مــردان و زنان 
مؤمن به ســید و ســالار شــهیدان حضرت حســین)ع( 

سرافراز بوده است.
دو: قیصــر امین پــور در طــول زندگــی ادبــی خویش 
بــا شــاعران و اندیشــمندانی زیســته و همــدل و هم 
مجلــس بــوده اســت که هرکــدام در شــعر عاشــورا 
دســتی داشــته اند. آنچــه ایــن گــروه را شــاخص پــر 
آوازه کــرد نــگاه ویــژه آنها به قیــام و پیام عاشــورای 
حســینی بوده است. پیامی که در افکار و دیدگاه های 

بزرگانی همچون امام خمینی، استاد شهید مرتضی 
مطهری و دکتر علی شــریعتی تجلی داشــته است. 
شــاعرانی همچون علی معلم  دامغانی، سیدعلی 
گمــارودی و نیــز طاهــره صفــارزاده و هم دوره هایی 
همچون سیدحســن حســینی در گرویدن به این راه 
سرمشــق او بودند. قیصر با همنشــینی بــا این گروه 
بود که آن اندیشه عاشورایی را که با خود از خوزستان 
آورده بود، تقویت کرد و توانست با نگاهی دیگر و به 
دور از شــعارها و ســنت های رایج که پدید آمده بود 
بــه ویژگی های دیگــری از قیام عاشــورا یعنی پیام و 
حماســه، معنویت و عرفان و ظلم ستیزی و حریت 

نیــز بپــردازد و ایــن مقوله هــا را در 
سروده های خویش بیان کند.

اشــعار  میــان  در  قیصــر  ســه: 
مذهبــی خــود نگاهــی جــدی و 
البته عاشــقانه به مقوله عاشورا 
و قیام حســینی داشــته است که 

برخی از آنها سروده های شاخص 
و کم نظیرند که در اینجا به برخی از 

آنها اشاره می شــود. اول این که قیصر 
در ســرزمینی پــرورش یافته اســت که نام  

یا پرچمدار کربلا حضــرت عباس بن علی)ع( از 
افتخارات مردم آن اســت در غزلی این شوریدگی را 
به ظهور رسانده است. او در این غزل زیبا بدون آنکه 
نامی از اباالفضل العباس)ع( برده باشد خواننده را 

به حماسه آن بزرگمرد کربلا رهنمون می شود:
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد/ گل غنچه شد 
تا قــرص ماهت را ببوســد/ هفــت  آســمان افتاد در 
آیینــه آب/ تــا لحظه ای ردّ نگاهت را ببوســد/ افتاده 
حتی ســایه خورشید بر خاک/ تا ذره ای از گرد راهت 

را ببوسد...
دیگر اینکه قیصر گاهی شوق زیارت مضجع شریف 
و نورانــی امام حســین)ع( را اینگونــه در غزلی بیان 

می کند:
چند وقت اســت دلم می گیــرد/ دلم از شــوق حرم 
می گیــرد/ مثــل یــک قرن شــب تاریــک اســت/ دو 
ســه روزی که دلم می گیرد/ مثل این اســت که دارد 

بــار  اولیــن  بــرای  وقتــی 
»حســین منــزوی« بــزرگ 
را  ســترگ  غــزل  ایــن 
برایمــان خوانــد مــا چنــد 
نوجــوان بودیم. کتــاب »از 
کهربــا و کافور« در آســتانه 
نشــر بود. به بیت دوم که رســید: »جاری شده از 
کرب و بلا آمده وآنگاه/ آمیخته با خون سیاووش 
در ایران« پرسید: »بچه ها می دونین این رو برای 

چی نوشتم؟«
و در جــواب ما که دنبال پاســخی برای ســؤالش 
می گشــتیم شــروع کردن بــه حــرف زدن درباره 
تاریــخ اســلام. نیم ســاعتی دربــاره نحــوه ورود 
اســلام به ایران و صدور آن از ایران به کشورهای 
دیگــر ســخن گفــت. بعــد تاریــخ تشــیع را مرور 
کرد و رســید بــه اینکه مــا چطور در ایــران، آیین 

بــا حســین بن علی)ع(  »سیاووشــان« را ســوگ 
آمیخته ایــم. من در تمــام آن دقایق همین طور 
مات و مبهوت مانده بودم. منزوی را به استادی 

و دانــش می شــناختم، از او چنیــن صحنه هــا و 
ســخنوری هایی کــم ندیــده بــودم امــا واقعیــت 
ایــن بــود کــه بعــد از غافلگیــری ام دربــاره خود 
شــعر که در میان غزل های عاشقانه و اجتماعی 
ایــن  بــه چشــم می آمــد غافلگیــری بزرگتــر  او 
بــود کــه اصــلًا تصــور نمی کــردم او تــا ایــن حــد 
 تاریــخ اســلام را خوانــده  و در ایــن حــوزه هــم 

مسلط باشد.
از آن روز، بیســت و چند سال گذشته است و این 
غــزل به عنوان یکــی از محکم ترین ســروده های 
عاشــورایی دســت بــه دســت و دهــان بــه دهان 
می چرخــد و راز این مانــدگاری در همان دانش 

و آگاهی است.
از چنــد  اســتفاده  بــا  کــه شــاعران  در زمانــه ای 
نمــاد تکــراری کــه از واقعــه عاشــورا شــنیده اند 
بایــد  می ســازند،  نزدیــک  و  دور  مضمون هــای 

محصــول  شــاعران 
مجموعه شــرایط سیاسی، 
و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
خــود  روزگار  اقتصــادی 
هستند. این البته به معنای 
شــخصیت  بــودن  خنثــی 
شــعری شــاعر و خلــق و خو و ســلوک شــاعرانه 
نیســت. »نیمــا« نمی توانســت در ســال های  او 
نهضــت مشــروطه ظهــور کند  یا بعدهــا در دهه 
چهــل. او درســت بایــد در مقطعی »افســانه« و 
»ققنــوس« را می نوشــت کــه تحولات سیاســی و 
اجتماعــی و فرهنگــی مشــروطه زمینــه را بــرای 
رمانتیســم اجتماعــی در بســتری از قالبی جدید 
)نــو نیمایــی( فراهــم آورده باشــد. مقطعــی که 
زندگی انســان ایرانی تغییر کرده است. مقطعی 
مشــابه روزگار پیــروزی انقلاب اســلامی. »احمد 
عزیزی« محصول شــرایط کشــور در ســال پنجاه 
و هفــت و پــس از آن اســت. موقعیتی بــا عنوان 
»جمهــوری شــعری« ایــران کــه در آن حضور پر 
تعداد شــاعران جــوان، مســلمان و انقلابی بارز 
بــود. موقعیتــی کــه در آن زیبایی شناســی شــعر 
ســنتی مجــدداً حاکم شــد و روحیــه ای روزآمد و 
ژورنالیســتی میان شــاعران انقلابی رواج یافت. 
وار  هنــدی  و  بدیــع  مثنوی هــای  بــا  »عزیــزی« 
خــود با وجــود پذیــرش چارچوب ســنتی، چنان 
حرکتــی را در زبــان و تخیــل مثنوی آغــاز کرد که 
توجه جامعه ادبی آن ســال ها را به ســمت خود 
معطوف نمود. تخیل وحشــی او که اشتراکاتی با 
تخیل »سهراب ســپهری« داشت و زبانی مشابه 
زبــان او را در ادبیــات جــاری می ســاخت، عمــلًا 
رویکردی جدیــد در مثنوی را نمایندگی می کرد. 
زبان در شــعر »عزیزی« به دکلماســیون محاوره 
نزدیــک می شــود امــا آن قــدر در ایــن نزدیکــی 
افــراط می کنــد کــه گاهی بــا ابتذال بیــان و پیش 
پاافتادگــی معنــا و مهم تــر از همــه بــا اطنــاب و 
پراکندگی همراه می شــود. تصویرسازی در شعر 
»عزیزی« بــه نوعی ذهنی گرایــی تمایل دارد که 
به گمــان نگارنده در شــعر »ســپهری« و پیشــتر 
از او در شــعر ســبک هنــدی یــا اصفهانــی ریشــه 
بســته اســت. تصاویری کــه به دلیل نامحســوس 

بودن یک یا حتی دوســوی ترکیبــات، هم ذهنی 
بــه نظر می رســند و هــم کلی گــو. به تعــدادی از 
ایــن ترکیبات نظــری بیندازیم: کبوترهــای بنیاد 
شــهید، باغ بســم الله، بوته های عاطفه، شــقایق 
پیشــه، آه عدالــت، خرمن تغافل، رســم لاله ها، 
زیبایــی...  زائــر  گلدســته،  آییــن شــقایق، مریــد 
بــه همیــن خاطــر شــعر »عزیــزی« علــی رغــم 
برخورداری از دایره واژگانی بسیار وسیع و متنوع 
که قاعدتاً باید شــعر او را به سمت عینیت گرایی 
و جزءنگری ببرد بیشــتر به طــرف ذهنی گرایی و 

کلی گویی معناگرایانه سوق می دهد.
زبــان و بیان شــعر »عزیــزی« از ایــن منظر تکرار 
شــعر هنــدی اســت امــا بــا گــروه واژگانی تــازه و 
روساخت زبانی تقریباً نو. شعری که فرم موزون 
حتــی  و  پاشــیدگی  بــا  اســت  »ســپهری«  شــعر 

شلختگی و چه بسیار تزاحم تصاویر بیشتر.
»احمد عزیزی« اگرچه در زمره شاعران انقلاب 
محسوب می شــود اما شــعری که ارائه می دهد 
دارای کم تریــن ارجاعــات اجتماعی و سیاســی 
اســت و همیــن امــر شــعراو را از جریــان کلــی 
شــعر انقلاب متمایز می کند. فقــدان ارجاعات 
سیاســی و اجتماعــی، شــعر او را از بعضــی از 
ویژگی هــای شــعر صریــح انقلابــی آن ســال ها 
دور نگــه داشــته اســت. ایــن شــعر نــه صریــح 
اســت و نه ژورنالیســتی اما همچنــان آرمان گرا 

و مطلــق نگرســت. »عزیزی« ایــن آرمان گرایی 
و مطلق نگــری را چنــان چــه از جنــس ترکیبات 
و موضوعــات شــعری اش پیداســت مصــروف 
اساســاً  و  می کنــد  دینــی  دلمشــغولی های 
درونمایه های اصلی شعر او دین و دین مداری، 
دینــی،  آرمانــی  جامعــه  شــاعرانه  ترســیم 
تاریــخ  تصویرگــری حــوادث و شــخصیت های 
اســلام و پرداخــت هنرمندانــه مفاهیــم ازلی و 
ابدی زندگی بشــری چون مرگ و زندگی اســت 
که غالباً با بیانی عرفانی لباس شــعر می پوشد. 

خوشا از نی، خوشا از سر سرودن

آتش زده شد بیشه شیران

محصول زمان

عاشورا اندیشی در شعر قیصر امین پور

در نیک یاد غزل عاشورایی حسین منزوی

نگاهی به تظاهرات دینی در شعر زنده یاد »احمد عزیزی«

غلامرضا طریقی
شاعر

حمیدرضا 
شکارسری

بــوی  هســتی ام  کــم/  کــم 
دســته  می گیــرد/  عــدم 
ســینه زنــی در دل مــن/ 
دم  و  می خوانــد  نوحــه 

می گیرد...
دیگــر آنکه در میــان آثار 
امین پــور مثنــوی نی نامه 
ســوگ  بــه  اختصــاص  کــه 
سالار شهیدان امام حسین)ع( 
دارد، نمونه بارزی از شعر معیار در 
حوزه اشعار آیینی به شــمار می رود. او در 
ایــن مثنوی با بهره گیــری از وزن دوبیتی )مفاعیلن 
مفاعیلــن فعولن( ســروده ای جاودانــه و تأثیرگذار 
آفریــده اســت کــه ترکیبی از حماســه و ســوگ را به 
خوانندگان عرضه می کند: خوشــا از دل نم اشــکی 
فشــاندن/ به آبی آتش دل را نشــاندن/ خوشــا زان 
عشــق بازان یاد کردن/ زبان را زخمه فریاد کردن... 
همچنین قیصر که از دوبیتی سرایان خوب و موفق 
شــعر روزگار ماســت در یکــی از دو بیتی هــای خود 
درباره امام حسین)ع( سروده است: قلم از غم دلی 
بی تاب دارد/ که این تصویر از خون قاب دارد/ گلوی 
تشــنه خون خدا را/ لب تیغــی دریغا آب دارد. باید 
اضافه کنم که منظومه بلند ظهر روز دهم قیصر با 
نگاهی خاص، عشق و شــهادت طلبی نوجوانی در 
کربلا را به تماشــا می گذارد. این منظومه از اشــعار 
ماندگار و اثرگذار به شمار می آید که هم ویژگی های 

یک شــعر نوجوانانه را به گونــه ای که قابلیت معیار 
بودن در این حیطه را داشــته باشد، به علاقه مندان 
ارائه می کند و هم یک اثر متفاوت در حیطه اشــعار 
آیینی بــا نوآوری ها و برازندگی های فراموش شــده 

این حوزه را به خوانندگان معرفی می کند:
روز عاشوراســت/ کربــلا غوغاســت/ کربــلا آن روز غوغا 
بود/ عشق تنها بود/ شور محشر بود/ نوبت یک بار دیگر 
بــود/ این طرف، هفتاد ســیاره/ بر مدار روشــن منظومه 

می چرخید/ دشمنان بسیار/ دوستان اندک...
قیصر در ســروده ای دیگر بــا عنوان کودکان کربلا که 
یادآور عطش و تشــنگی خیمه گاه حســینی اســت، 
در اوج ایجاز، شــاعرانگی و عشق خویش را متجلی 
ساخته است: راســتی آیا/ کودکان کربلا/ تکلیفشان 
تنها / دائماً تکرار مشق آب آب / مشق با با آب بود؟ 
قیصر حتــی در چهارپاره ای کــه تصویرگر خاطرات 
عاشــورای  و  تاســوعا  روزهــای  اســت  کودکــی اش 
یــاد  را فرامــوش نمی کنــد و می ســراید:  حســینی 
شربت های شــیرین و خنک/ توی ظهر داغ عاشورا 
بــه خیــر/ یــاد آش نــذری همســایه ها/ روضه هــا و 

نوحه خوانی ها به خیر
در ایــن روزها و شــب ها کــه با نام مقــدس و نورانی 
حضرت حســین بن علــی)ع( پیونــد خورده اند و با 
سالروز پرواز شاعر برجسته قیصر امین پور همزمان 
شــده اســت یاد و خاطره او را گرامی می داریم. این 
نوشــته، یادآوری شــوریدگی قیصر عزیز به ساحت 

قدسی مولایش بود و بس.

چنان دانشــی در تاریخ و چنین تسلطی در زبان 
داشته باشی که بتوانی بنویسی:

»خرگاه تو می ســوخت در اندیشه تاریخ/ هر بار 
که آتش زده شد بیشه شیران«

تاریــخ  انــدازه همــه  بــه  را  قیــام حســین)ع(  و 
آزادگی گسترده ببینی.

این غــزل در عین اینکه بــا بیت هایی چون »آن 
شــب چه شــبی بــود« مخاطــب را به ســوگواری 
می کشــاند اما پیش و بیــش از آن ممدوحش را 
به شــکوهی می رساند که تو از علاقه به احساس 
ســربلندی کنــی. مضمون هایی چــون بیت های 
از...«، »تــو جوهــر  پــر  بــاغ  »تــا ذره ای...«، »تــا 
ســرخی...« و بالاخــره »حد تــو رثا نیســت...« از 

این گونه اند.
من کم غزلی ســراغ دارم که با خواندنش چنین 

حس غنی غرورانگیز در مخاطب ایجاد شود.

عرفان »عزیزی« اگرچه از طریق شــبکه واژگانی 
آشــنای تاریخ شــعر عرفانی فارســی جامه کلام 
بــه تن می کنــد امــا در بســیاری از مواقــع نیز در 
فضایــی شــبیه بــا فضای شــعری »ســپهری« با 
یک سمبولیســم طبیعت گرای آشکار از منظری 
شــهودی به جهان نگاه می اندازد و به تبیین آن 
می نشــیند. فقــدان ارجاعات آشــکار سیاســی و 
اجتماعــی در آثار »عزیــزی« هم بــا بی اعتنایی 
عارفانه »سپهری« به جهان پرآشوب روزگارش 

قابل مقایسه است.

ای سفیر نسترن در قرن خاک
ای صدای لاله در عصر مغاک

ای زمان محکوم محرومیتت
ای زمین تاوان مظلومیتت

خاک آدم تا ابد گلگون توست
از خدا تا خاک رد خون توست

زخم دیدی تا زمین غلغل کند
تیغ خوردی تا شقایق گل کند

تو به خاک و خون کشیدی تیغ را
با رگان خود بریدی تیغ را...
ماند جای سینه ات بر تیرها
تا ابد زخم تو بر شمشیرها
ای مچ زنجیر را وا کرده تو

تیغ را تا حشر رسوا کرده تو...
ای غروب عصر شوم قصرها

ای بلای خواب بخت النصرها
ای نگین زخم بر انگشت تو

نشتر تاریخ زیر مشت تو
زخم تو تقویم طغیان است و بس

ماتم تو سوگ انسان است و بس
در رگ تاریخ جز سیل تو نیست

هرکه خونین نیست از خیل تو نیست
ای که می گردد به گردت هر بهار
در طوافت عشق هفتاد و دو بار...

ما همه پیغمبر خون توایم
زائران زخم گلگون توایم

یا حسین، این عصر، عصر عسرت است
قرن غیبت، قرن غبن و غربت است...

یا حسین اینجا درخت و دانه نیست
یک طنین، یک باد، یک پروانه نیست

 ما شهود نور را گم کرده ایم
ما به تاریکی تصادم کرده ایم

نیست این جا ابر، شبنم، رود، آب
نیست این جا ردپای آفتاب

عصر پخش روح شیطان در شب است
عصر نفی نور و محو مذهب است

 ما به دامان تو هجرت می کنیم
بار دیگر با تو بیعت می کنیم...

سیدحبیب 
حبیب پور

تلخی انتظار می کشدم
مرکب بی سوار می کشدم

راز پنهان فشرده نایم سخت
فتنه آشکار می کشدم

داغ حسرت به سینه ام گل کرد
تنگی شام تار می کشدم

در میان شکوفه های امید
لاله داغدار می کشدم

غوطه ور در میان خون گلو
کودکی شیرخوار می کشدم

سینه خالی ز شادمانی شد
میل روی نگار می کشدم
در شب دردناک عاشورا

اشک بی اختیار می کشدم
بر گلوی گل رهایی ها

خنجر نابکار می کشدم
حجله گل به باد صرصر سوخت

نوگل بی بهار می کشدم
در عزای بهار آزادی

رقص و شادی خار می کشدم
در بر غنچه های تشنه گل
ساقی شرمسار می کشدم

به اسیری به سوی شام ستم
ماه محمل سوار می کشدم

من مرید سپیده سحرم
ظلمت شام تار می کشدم

 
 شبیهِ هرچه که عاشق، سَرَت جدا شده است

تمامِ هستی پهناورت جدا شده است
غزل چگونه بگویم ز قطعه های تنت؟!

که بیت بیت تو از پیکــرت جدا شده است
چه سرگذشتِ غریبی گذشت از سَرِ تو!

چگونه تاخت که سرتا سرت جدا شده 
است؟!

کبوتران حرم، بال و پر نمی خواهند
که از حریمِ تو بال و پرت جدا شده است

فدای قامت انگشتِ تو که رفت از دست
به این بهانه که انگشترت جدا شده است

طلوع کرده سَرَت...کاروان به دنبالش
میانِ راه ولی دخترت جدا شده است

که نیست در تنِ او جان، که بی امان بدَوَد
چگونه از پی این سَر، دوان دوان بدود؟

نشسته داغِ تو بر قلبِ پاره پاره او
شده کبود دراین آسمان ستاره او

نفس زنان شَبَهی بی حیا، رسید از راه
که تازیانه بدستش گرفته و ناگاه

به ضرب می زند آن را به پهلویش که بیا
کشیده است کمان دار، گیسویش که بیا!

دوباره خاطره کوچه تازه شد در دشت
خمیده قامت و بی جان به کاروان برگشت

رسیده اند به شام و خرابه منزلشان
سَری به دامن و سِرّی نهفته در دلشان

وصالِ دختر و بابا رسیده است امشب
به غیرِ اشک، چه کس حل نموده مشکل شان؟

نماز شامِ غریبان... که گفته اند، اینجاست!
وضو، ز خونِ سَر و قبله بود مایلشان

میانِ عاشق و معشوق، جانِ دختر بود
که ذرّه ذرّه به پایان رسید حائل شان

هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست
در این سکوت که پیچید دورِ محمل شان
وزیده است صدایی...شبیهِ لالایی ست

بغل گرفته پدر را! عجیب بابایی ست
به روی پای کبودش، نشسته خوابیده

شبیهِ مادرِ پهلو شکسته خوابیده
خرابه ساکت و آرام، اشک می ریزد

شکسته بغض و سرانجام اشک می ریزد
رسیده است سحرگاه شستنِ بدنش

رسیده است سحر...یا شبِ کبودِ تنش؟!
خمیده تر شده زینب در این سحر انگار

خرابه از غمِ او شد خراب تر انگار

داغی نشسته بر دل زینب بدون شرح
آتش گرفته خیمه از این تب بدون شرح

باران نیزه است مرتب بدون شرح
این بار آخر است که امشب... بدون شرح

آل علی میان بیابان چه می کند؟
برروی نیزه آیه قرآن چه می کند؟

خــون جــای اشــک می چکد از چشــم 
خواهرت

یک سو علی اکبر و آنسو برادرت
سرنیزه های دشمن از این پس برابرت

قومی کمین نشسته به تاراج پیکرت
طوفان گرفته در دل دریا قرار نیست

این آب را بدون تو هیچ اعتبار نیست
خاموش کن چراغ که این شام آخر است

عباس در سپاه تو از هرنظر سر است
درد اسیری حرمت داغ دیگر است

تا چشم کار می کند اینجا فقط سر است
اللهم العن آل یزید و سپاه تیر

باری اضافه گشته به بارگناه تیر
بارگران داغ تو بر ذوالجناح بود

بر چشم اشک و بر لب این خیمه آه بود
کوفه چقدر بعد تو در اشتباه بود

این تازه اول غم و آغاز راه بود
جوشیده است خون خدا در رگان تو

غم آمده ست تا بشود میهمان تو
درگوش دخترت پس از این گوشواره نیست

درآسمان ابری او یک ستاره نیست
»راهی  ست راه عشق که هیچش کناره نیست

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست«
شب بر سپاه چیره شد وآفتاب رفت

باضربه های محکم شلاق خواب رفت...
 

ای خون اصلیت به شتک ها ز غدیران
افشانده شرف ها به بلندای دلیران
جاری شده از کرب و بلا آمده آنگاه

آمیخته با خون سیاووش در ایران
تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر
ترکید بر آیینه خورشید ضمیران
ای جوهر سرداری سرهای بریده

وی اصل نمیرندگی نسل نمیران
خرگاه تو می سوخت در اندیشه تاریخ

هر بار که آتش زده شد بیشه شیران
آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب

نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران
و آن روز که با بیرقی از یک تن بی سر

تا شام شدی قافله سالار اسیران
تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند

باید که ز خون تو بنوشند کویران
تا اندکی از حق سخن را بگزارند
باید که ز خونت بنگارند دبیران

حد تو رثا نیست، عزای تو حماسه است
ای کاسته شان تو از این معرکه گیران

حسین منزوی

احمد عزیزی

مرید محمدی

عارفه دهقانی

مرضیه فرمانی


